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ازخطآخربرگشته

قدبلند و خوش لباس است. مبادی آداب رفتار می کند. 
در جمعی که حضور دارد، بیشتر توجه ها را به خود جلب 
می کند. هر بحثی که پیش می آید، به صحبت تک تک 
افراد حاضر گوش می دهد و اگر نظری داشــته باشد، 
سنجیده و در جملات کوتاه نظرش را مطرح می کند. 
صحبت هایش منطقی اســت و کمتر کسی می تواند 
با او مخالفت کنــد. موهای جوگندمــی اش را مرتب 
و به کمک روغن به عقب رانده و هرازگاهی دســتی به 
عینکش  می برد و کمی آن را روی بینی جابه جا می کند. 
بحث های روزمره متــداول در دورهمی ها خودش را 
به مسائل اقتصادی و مشکلات می کشاند؛ بحث که به 
این جا می کشد، نظرات کارشناسی داغ می شود؛ نظراتی 
که بیشتر هیجانی  هستند و به بحث ها شکل وشمایل 
صحبت هــای کوچه بــازاری می دهنــد. در تمام این 
مدت کاوه ساکت است و چیزی نمی گوید، تا بحث ها 
فروکش می کند و »کاوه« نظــرش را مطرح می کند. 
واقعا در مســائل اقتصادی کارشــناس اســت و برای 
هرکدام از گفته هایش دلیل موجه و منطقی می آورد و 
دوباره کسی با او مخالفت نمی کند. وقتی جمع خلوت 
می شــود، حاضرین از خود و گذشته شان می گویند. 
»کاوه« قصه خــودش را این گونه شــروع می کند؛ در 
خانواده ای پرجمعیت بزرگ شدم، مانند همه هم نسلانم 
در دهه 50. همیشــه منتظر بودم لبــاس  بزرگترها 
زودتر سهم من شود. از همان کودکی کمی با خواهر و 
برادرهایم متفاوت بــودم. امروزه می گویند بیش فعال. 
همه همسایه ها از دستم عاصی بودند، معلمان هم که 
از دســتم خون گریه می کردند، اما درسم خوب بود، 
برای همین از شیطنت هایم بیشتر اوقات چشم پوشی 
می کردند. اولین سیگارم را در نوجوانی کشیدم و  همین 
مسأله باعث شد برای همیشــه مسیر زندگی ام عوض 
شود. همیشه با خودم فکر می کردم من مثل بقیه نیستم 
و این اراده را دارم هر وقت کــه بخواهم، می توانم آن را 
کنار بگذارم. همین اعتمادبه نفس کاذبم به خاک سیاه 
نشاندم. به مرور قید درس خواندن را زدم و دورهمی های 
دوستانه بیشتر شد. ســیگار جایش را به تریاک و .... و 
درنهایت هرویین داد. مشــروبات الکلی هم که هیچ. 
ابتدای امر کسی متوجه این امور نمی شد، اما با گذشت 
زمان و بالا رفتن مصرفم با این بــاور غلط که هر وقت 
بخواهم ترک می کنم، اطرافیانم به رفتارهایم مشکوک 
شدند، اما تنها واکنشم انکار بود و بس. هر کاری می کردم 
تا پول موادم را تهیه کنم. دوره ای از مادرم به بهانه های 
مختلف پــول می گرفتم، بعد ســر کارهای مختلفی 
رفتم، تنها برای این که لنگ پول مواد نباشم، اما هر چه 
می گذشت چهره ام تابلوتر می شد و بی نظمی هایم در 
محل کار صاحبکار را کلافه می کرد و قصه تکراری اخراج 
بود که مرتب می شــنیدم. چندباری هم از خانه دزدی 
کردم و درنهایت کار به  جایی رســید که پدرم از دستم 
عاصی شد و از خانه بیرونم کرد. 9سال تمام به انواع مواد 
آلوده بودم و حتی کارتن خوابی را هم تجربه کردم. امروز 
که به آن روزها فکر می کنم، آن »کاوه« را نمی شناسم و 
از آن وحشت دارم. کارتن خوابی برای کسانی که آن را 
می شنوند، تنها یک واژه دردناک است و بس، اما برای 
کسی که ســال هایی از عمرش در همین واژه خلاصه 
شــده، کارتن خوابی تنها یک واژه نیست، بلکه تجربه 
تلخی است که کسی ضمانتی برای خلاصی از آن ندارد. 
تجربه ای که برای بیشتر آدم ها، انتهای زندگی است. من 
»کاوه« یکی از خوش شانس هایی بودم که توانستم از 
انتهای خط به زندگی برگردم. در آن دوران سیاه بیشتر 
ساعات و دقایق زندگی ام را نمی فهمیدم و تمام زندگی 
برای من در لحظه خماری و نشئگی خلاصه شده بود، 
تا این که خیلی اتفاقی یکی از دوستانم من را در آن وضع 
دید و بعد از آن کمپ، ترک، درس خواندن، پیدا کردن کار 
و بعد آفریدن کاوه ای که حالا پیش روی شما نشسته و در 
مورد گذشته اش حرف می زند. قصه »کاوه« همه حاضران 
را محو خود کرد، تا جایی که یکی از حاضران می گوید قصه 
خوبی بود، مثل همان های که در فیلم ها می بینیم. »کاوه« 
لبخندی می زند و می گوید؛ قصه فیلم ها را نمی دانم، اما 
همه این چند دقیقه ای که برایتان حرف زدم، 9ســال از 
زندگی ام بود. خانواده ام بارها و بارها در کمپ بســتری ام 
کردند، به امید بهبودم، اما هربار ماجــرا بر همان منوال 
بود که بود، اما بار آخر این خــود »کاوه« بود که تصمیم 
گرفت از آن سیاهی بیرون بیاید و حالا تجربه تلخش برای 
شــما حکم قصه ای کوتاه و جذاب فیلم ها را دارد. »کاوه« 
هنوز هم واهمه آن را دارد که تجربه گذشــته تکرار شود: 
»اعتمادبه نفس کاذب خطرناک است و باید مراقبش بود. 
در تمام سال هایی که پاک بودم، حتی سیگار هم به لب 
نزدم و هنوز هم ورزش می کنم، البته هر روز این جمله 
را با خودم تکرار می کنم؛ کاوه تو از آخر خط برگشته ای، 

مراقب باش به آن روزها برنگردی.« 

قصهآدمها
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رئیس دهمین همایش داروسازی بالینی ایران می گوید درحال حاضر ۳۰۰ قلم دارو برای تجویز نیاز به نسخه ندارد. خیراله غلامی دراین باره گفت: 
»داروساز باید با عوارض داروها آشنا باشد و اطلاعات دارویی را به بیمار ارایه دهد.«  به گزارش »ایسنا«، این استاد دانشگاه، در پاسخ به این سوال که وضع 
مصرف دارو در ایران چگونه است، گفت: »مردم ما هم بی پروا دارو مصرف می کنند، هم از مصرف دارو خیلی می ترسند. کافی است در مورد یک دارو 

گفته شود که مشکل دارد و همین مسأله باعث قطع دارو از سوی بیمار می شود، درحالی که این تصمیم بدون اطلاع و آگاهی درست نیست.«  
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زهراجعفرزاده| شامگاه بیســت ویکم آبان  سال 96 را همه 
به یاد دارند، شبی که زمین لرزید و شعاع آن به صدها  کیلومتر 
دورتر هم رســید. زمین لرزه 7.3 ریشتری در ازگله شهرستان 
ثلاث باباجانی کرمانشاه، جایی در  همسایگی مرز ایران و عراق 
اتفاق افتاد و لــرز ش اش را مردم 700کیلومتــر دورتر، یعنی 

پایتخت نشین ها هم  احساس کردند. 
آن شب برای میلیون ها نفر شب وحشــت بود و برای آنها که 
در قلب بحران بودند و خانه ها بر سرشان آوار شد،  فاجعه. زلزله 
دو سال پیش کرمانشاه، جان حدود 574نفر را گرفت و نزدیک 
به  هزار نفر را هم مصدوم کرد. در  این زلزله پیش بینی شــد که 
حدود 70 هــزار نفر بی خانمان شــده اند. اهالــی زرده دالاهو، 
بخشی از زلزله زدگان  بودند که به دلیل سختی مسیر رفت وآمد 
و دوربودن از شهر، بیش از بقیه مهجور ماندند. آمار کشته های 
 آنها بالا نبود اما بیشترشان خانه خراب شدند و گله   هایشان، گاو و 

گوسفندهایشان جان دادند.  
حالا 581روز از زلزله می گذرد و اهالی این منطقه از حال شان 
می گویند؛ از این که کاری برای روستایشان  نشده، هنوز خانه ها 
بازسازی و ساخته نشده و هنوز تعدادی از خانواده ها در چادرها 
و کانکس ها زندگی  می کنند.  هاشم دارابی از اهالی شهرستان 
دالاهوست، ســاکن دالاهوی ســفلی. او در همان گروهی قرار 
می گیرد  که نسبت به اقدامات برای بازسازی آن منطقه، گلایه 
دارد و به »شــهروند« می گوید: »همان اوایــل زلزله، کانکس  و 
چادر دادند و رفتند. مردم اما این جا خیلی گرفتارند، نتوانستند 
خانه هایشان را بسازند، حتی پولی هم برای  بازسازی داده نشد، 
وقتی گلایه کردیم، گفتند که این پول ها بــه پیمانکاران داده 
شده. درحالی  که خبری از  پیمانکاران نیست.« دارابی می گوید، 
به ما گفته بودند 57 میلیون تومــان وام می دهند، درنهایت اما 

16 میلیون  تومانش تأیید شد.  
قراربودجابهجاشویم،امااستانداریمنصرفشد

اهالی زرده دالاهو نمی خواهند در همان جای قبلی، در مسیر 
تکان های زمین و ریزش سنگ ها خانه  ای ساخته  شود، پای کوه، 
جای امنی برای زندگی آنها نیست: »به ما می گویند بروید پای 

کوه و دره خانه بسازید، اگر  دوباره زلزله آمد، چه؟ اگر دفعه قبل 
زنده ماندیم، این بار ما هــم زیر همان آوارها می میریم.« در ابتدا 
قرار بود تمام آن روستا به منطقه دیگری منتقل شود؛ جایی بالاتر 
از روستا و  نزدیک به جاده و ایمن تر. اهالی زرده دالاهوی سفلی 
می گویند که آبادی بالا، جای بهتری است، همه ناظران  هم تأیید 
کرده بودند، اما بخشدار منطقه مخالف بود. دارابی می گوید که 
بخشی از آبادی هم ساخته شد، ما 32  خانواده در روستا هستیم، 
اما 6 خانه آماده شد برای 6 خانواده. اهالی زرده دالاهو،  تابستان 
و زمستان گذشته را در کانکس ها گذرانده اند و حالا هم به نظر 
می رسد همچنان میهمان کانکس ها  هستند: »ما تا استانداری 
هم رفتیم، اما بی فایده بود. در این کانکس هــا زیر برف و باران 

بودیم، خیلی سخت مان  بود.« 
هرکسپولداشت،رفت

  تا برف و باران باشــد، زمین گِل اســت و اهالی زرده دالاهو، 
توانایی ســاختن خانه ها را ندارند، حالا هم بلاتکلیف    مانده اند 
میان رفتن و ماندن. اهالی زرده دالاهوی سفلی بیشترین مشکل 
را دارند، زلزله معیشت شــان را هم  خراب کرده و با ازبین رفتن 
خیلی از دام ها، درآمدی ندارند تا از آن طریق خانه ای بسازند. آنها 
می گویند هر کس پول داشــت، رفت زرده دالاهوی علیا و خانه 
ســاخت و زندگی کرد: »ما می خواهیم به همان شهرکی که در 

 حال ساخت است برویم، حتی آن جا را خیابان کشی کردند، برق 
و گاز هم دارد و به مدرسه نزدیک است. اول  فرمانداری موافق بود 
اما بعدا با مخالفت بخشــدار، پروژه را متوقف کردند، گفتند آب 
و برق نمی دهیم، واقعا  شــرایط ما آن پایین خیلی سخت است. 
روستا در مسیر سیل است و هر لحظه ممکن است است سیل 
بیاید و  همه را با خود ببرد.« زرده دالاهوی سفلی امکانات زیادی 
ندارد، بچه ها برای مدرســه رفتن عذاب می کشند.  اهالی دل به 
شهرک جدید بسته بودند، جایی امن و ایمن برای زندگی، حالا 
می گویند که در داخل زرده  دالاهوی ســفلی بعضی خانواده ها 
اوضاع مالی خوبی دارند، خانه هایشان را ساختند و قصد رفتن 
ندارند، 10،   12 خانواری می شــوند. حالا آنها هســتند که ساز 
مخالف می زنند، می گویند از این روستا نمی رویم و با بخشدار  هم 
مذاکراتی کرده اند. اهالی می گویند همین گروه سبب شده اند تا 
طرح جابه جایی شان متوقف شود: »همه  روستاهای زلزله زده در 

خانه هایشان هستند جز اهالی روستای ما.« 
 یکبارتابستان67،یکبارپاییز96

اهالی زرده دالاهو بحران زیاد داشته اند. بمباران شیمیایی 
تابســتان 67 را فراموش نکرده بودند که پاییز 96 از  راه رسید. 
زمین غرید، ســنگ ها حمله کردند و خانه ها ویران شــدند. 
اهالی زرده دالاهو،  ســال 67، هم ولایتی هایشــان را  خاک 
کردند، خودشــان می گویند 275 شــهید دادند و دو ســال 
پیش گاو و گوســفندها و خانه هایشــان را هم دفن  کردند. 
خودشان می گویند آن سال، سرپناهی بود، حالا همان را هم 
نداشــتند. زلزله جان تعدادی از اهالی را  گرفــت و تعدادی را 
هم به بیمارستان فرستاد. اهالی شهرها و روستاهای زلزله زده 
کرمانشاه چند صدمتر آن  طرف ترغرق در کمک  بودند، زرده 
دالاهویی ها )علیا و سفلی(، خودشان دست  به کار شده بودند، 
دام هایشــان را دفن کردند و آوارها را برداشتند. مسیر روستا، 
سخت و کوهستانی است و  نیروهای امدادی نتوانسته بودند 
در همان روزهای نخست، خودشــان را برسانند. هر چند که 
نیسان های آبی  راهشان را پیدا کردند و کمک های مردم را به 

اهالی رساندند.  

 »شــش ماه بعد از زلزله بود که بنیاد مســکن و ســپاه و 
استانداری کرمانشاه تصمیم گرفتند تا ما اهالی روستای  زرده 
دالاهوی سفلی را به منطقه دیگری جابه جا کنند، 70 درصد 
مردم موافق بودند، چون نزدیک به 97  درصد روستا در زلزله 
خراب شده بود. ما همه منتظر جابه جایی بودیم که فهمیدیم 
گروهی مخالف این  جابه جایی اند. این گروه از اول گفتند که 
جابه جا نمی شوند، خانه هایشــان در زلزله، خسارت زیادی 

ندیده و  دام هایشان زنده  مانده اند.« 
روستاصعبالعبوراست

حتینمیتوانآجروشنجابهجاکرد
حیدری یکی از اهالی زرده دالاهو که پیگیر این جابه جایی 
اســت توضیح می دهد. به گفته او زمین در نظر  گرفته شده 
برای جابه جایی اهالی، متعلق به شخصی بود که آن را به بنیاد 
مسکن فروخته بود. فاصله آن  شهرک تا زرده دالاهوی پایین، 
حدود یک کیلومتر بود و 500 متر هم از زرده دالاهوی علیا 
فاصله داشت.  استانداری و فرماندار شهرستان دالاهو و بنیاد 
مسکن این منطقه همه اعلام حمایت کردند، اما چند وقت 
پیش  تماس گرفته شد که اســتانداری اعلام کرده که اهالی 
سر جای خودشان بمانند: »مســئولان ظاهرا نمی دانند که 
 چقدر زندگی در آن روستای پایین سخت است. ما حتی به 
دلیل مسیر سخت روســتا، نمی توانیم آجر و شن  به سمت 

روستایمان ببریم.« 
وام 10 میلیون تومانی معیشت، شامل تمام اهالی روستا 
می شود، هر کس به بنیاد مسکن مراجعه کند،  می تواند این 
وام را بگیرد. اما مشکل اهالی این است که با این وام نمی توان 
خانه ای ساخت، آن هم در شرایط  فعلی. حیدری می گوید، 
قیمت هر تن آجر، 40 هزار تومان اســت، اما وقتی به این جا 
می آید 55 هزار تن  می شــود. در این شــرایط مردم ترجیح 

می دهند در همان کانکس ها زندگی کنند.  

  »شهروند« 581 روز پس از زلزله کرمانشاه، شرایط زندگی اهالی یک روستای از یادرفته را  روایت می کند

جانبیرمق»زرده«
     مسئولان شهرستان دالاهو پس از زلزله تصمیم گرفتند تا اهالی روستای زرده دالاهو سفلی  را که خسارت زیادی در زلزله دیدند، به منطقه دیگری 

منتقل کنند، تمام کارها هم خوب پیش رفته بود تا اینکه پس از مدت ها پیگیری، پروژه انتقال متوقف شد؛ حالا ساکنان روستا، به شدت گلایه دارند، آنها 
می گویند روستا در مسیر ریزش کوه و جاری شدن سیل است و هر لحظه ممکن است حادثه ای رخ دهد

از آثار شاخص شهرسازی شــیخ بهایی می توان گسترش مادی های متعدد در شهر 
اصفهان را نام برد  که جز بخشیدن زیبایی به محلات و خیابان ها، راه پیشگیری برای وقوع 

هر گونه سیلاب و سیل در شهر بوده است. پس از بارش های اخیر دوباره جانی به مادی 
های اصفهان بخشیده شد. /عکس ها: ایرنا

مادیهایشهراصفهان

زردهدالاهویسفلی
درمسیرسیلوریزشکوهاست

شــیرمحمدکرمی،عضوشــورایزرده
دالاهوســت.اوجزییاتمشــکلاتاهالی
زلزلهزدهرامیداندوبه»شهروند«میگوید:
»اهالیروســتایزردهدردالاهویسفلی،در
معرضریزشکوهوجاریشــدنسیلقرار
دارند،نبایداینجاخانهایساختهشود،چرا
کهساختوسازبیهودهایاســت.روستادر
دامنهکوهقرارداردوهرلحظهممکناســت
حادثهایرخدهد،همینحالاهمسقفبخشی
ازخانههاریخته.«بااینکهاوعضوشورایزرده
دالاهوست،اماازجزییاتتغییرتصمیمگیری
برایاهالیاینمنطقهبیخبراســت:»درآن
شهرک،72خانوادهمیتوانندزندگیکنند،
بهطوریکهروستایپایینبهطورکاملتخلیه
میشود.البتهتعدادیازخانوادههایدامدار
اعلامکردهاندکههمانپایینمیمانند،امابقیه
موافقرفتنبودند.«اومیگویدنزدیکدوسال
اززلزلهمیگذرد،امــاهیچکدامازخانههایی
کهدرزلزلهخرابشدند،بهطورکاملساخته
وبازسازینشــدند.دراینمدتتنهابرای
20خانوادهفونداسیونوبرای14خانهسقف
ساختهشده،درحالیکهاینمنطقهدرزمستان
بشدتسرداستوواقعانمیتواندرچادرو
کانکسزندگیکرد.همهاینهادرشرایطیاست
کهوضعروســتایزردهدالاهویعلیا،خیلی
خوباستوبیشترخانههاساختهشده.آنها
همانماههایاولبعداززلزلهبهخانههایشان
برگشــتند.کرمی،ســاکنزردهدالاهوی
علیاست.اومیگویدکهساکنانزردهدالاهو
بهطورکلیحدود600خانوادههستند:»شرایط
زردهدالاهویپایینخوبنیســت،جایش
مناسبنیست.«کرمیپیگیرجابهجاییاهالی

دالاهویسفلیاست،امامیگوید
کهفعلابهنتیجهاینرسیدهاست.
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شیرمحمدکرمی،عضوشورایزرده
دالاهو:دوسالاززلزلهمیگذرد،اما

هیچکدامازخانههایاینروستاکهدر
زلزلهخرابشدند،بهطورکاملساختهو
بازسازینشدند،دراینمدتتنهابرای
20خانوادهفونداسیونوبرای14خانه

سقفساختهشد


